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  مقدمه
 يكي از اين معاني .رود ، احتمال معاني ديگري نيز ميشد كه براي امر غير از طلب وجوبيدر درس قبل بيان 

در اين درس دو معناي .  مورد بررسي قرار گرفت،يم و اباحهتحرمحتمل كه عبارت بود از دلالت امر بر نفي 
  : ازندگيرد كه عبارت محتمل ديگر مورد بررسي قرار مي

 استظهار شود كه ، كه از امر به فعل موقتدين معنا ب دلالت امر به فعل موقت بر وجوب قضا در خارج از وقت؛. 1
انجام كند و ديگري  امر است كه يكي اصل فعل را طلب ميمطلوب در اين امر دو چيز است و در واقع اين امر، دو 

ماند و بايد  مي امر به ذات فعل باقي ، لذا با سقوط امر به ايقاع فعل در وقت خاص؛آن فعل را در وقت خاصدادن 
 ثمرة اين بحث در جايي .شود  وجوب قضا در خارج از وقت نيز ثابت مي، امر به ذات فعلثبوت با پس  ان گردد؛يات

 »اقض ما فات كما فات« : اما اگر دليل عامي مانند؛شود كه دليلي از خارج بر وجوب قضا نداشته باشيم آشكار مي
  .عملي بر اين بحث مترتب نخواهد بود   ديگر ثمرة،داشته باشيم

 را امر كند كه  به اين معنا كه اگر مولا عبد خود؛به صورت مباشرتاً  بر امر به آن شيء ، دلالت امر به امر به شيء. 2
از يكي  ؟شود يا نه  آيا اين امر مولا در واقع امر به عبد دوم نيز محسوب مي او عبد ديگرش را امر به كاري نمايد،

  .باشد  مشروعيت عبادات صبي مي، مهم مترتب بر اين بحثاتثمر
  .گردد  در مورد صحت و عدم صحت اين دو معناي محتمل بيان مي،در اين درس نظر شهيد صدر
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   درسمتن 
هناك دلالات أخرى  و. يدلُّ على أنّ الطلب على نحوِ الوجوب عرفنْا أنّ الأمرَ يدلُّ على الطلبِ و: دلالات أخرى للأمر[

   ]....دلالتُه على نفيِ الحرمةِ بدلًا عن دلالتِه على الطلبِ: منها...... عدمِه محتملةٌ وقع البحثُ عن ثبوتِها له و
  .مرِ بالفعلِ الموقَّتِ بوقتٍ محددٍ على وجوبِ القضاءِ خارج الوقتِ، على من لم يأتِ بالواجبِ في وقتِهدلالةُ الأ: منها و
تارةً يكونُ أمراً واحداً بهذا الفعلِ المقيدِ فلا يقتضي إلّا الإتيانَ به، : أنّ الأمرَ بالفعلِ الموقَّتِ: توضيح الحالِ في ذلك و

  .هى الوقت فلا موجب من قِبلِه للقضاءِ، بل يحتاج إيجاب القضاءِ إلى أمرٍ جديدفإنْ لم يأتِ به حتّى انت
الآخرُ  أمرٌ بذاتِ الفعلِ على الإطلاقِ، و: تارةً أخرى يكونُ الأمرُ بالفعلِ الموقَّتِ أمرين مجتمعينِ في بيانٍ واحدٍ، أحدهما و

 ّالمكلف فإن فات ،لُ، وأمرٌ بإيقاعِه في الوقتِ الخاصعليه الأمرُ الأو بالفعلِ  امتثالُ الأمرِ الثاني بقي عليه أن يأتي يجب
ظاهرُ دليلِ الأمرِ بالموقَّتِ هو وحدةُ الأمرِ، فيحتاج  و. لو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاءِ إلى أمرٍ جديد حينئذٍ و

  .إثبات تعددِه على الوجهِ الثاني إلى قرينةٍ خاصة
ءٍ فهل  ءِ مباشرةً بمعنى أنّ الآمرَ إذا أمرَ زيداً بأن يأمرَ خالداً بشي ءٍ، على الأمرِ بذلك الشي دلالةُ الأمرِ بالأمرِ بشي: امنه و

  يستفاد الأمرُ المباشرُ لخالدٍ من ذلك أو لا؟
لا يكونُ : على الثاني ءِ، و لك الشيلو أنّ خالداً اطلّع على ذلك قبلَ أن يأمرَه زيد لوجب عليه الإتيانُ بذ: فعلى الأولِ
  .ء ملزماً بشي

ءٍ أمرٌ به، كان أمرُ  فإن قيلَ بأنّ الأمرَ بالأمرِ بشي. أمرُ الشارعِ لولي الصبي بأن يأمرَ الصبي بالصلاةِ: مثالُه في الفقهِ و
  .لو على نحوِ الاستحبابِ بالصلاة الشارعِ هذا أمراً للصبي و
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   موقت بر وجوب قضا در خارج از وقتبه فعل امر دلالت
 براي درخارج از وقت نيز دارد يا نه؟ دلالت بر قضاي آن فعل ،آيا امري كه بر انجام فعلي در زمان خاص دارد

  .كنيم  ذكر مي،روشن شدن اين بحث ، اقسام واجب را از باب مقدمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   محل نزاعريرتح

  موقتالبته امر به واجب .استبحث ما در اين مبحث، واجب موقت  كه محل ، بايد گفتاقسام واجب با تبيين
  :باشد دو نحو مي به )وقتمقيد به (
دانيم كه   به عبارت ديگر مي؛ تعلق گرفته استموقتفقط يك امر داريم كه به واجب دانيم  از خارج ميگاهي  .1

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة «: ند مانمطلوب مولا فقط به يكي است كه عبارتست از ايقاع فعل در وقت خاصي
   »فاسعوا إلي ذكر االله
امر فقط اقتضاي وجوب واجب را در وقت معين شده دارد و دلالتي بر وجوب قضاي آن بعد  :حكم اين صورت
  . بلكه ايجاب قضا به امر جديد نياز دارد،از اتمام وقت ندارد

اند كه  باشد كه با هم در يك بيان واحد اجتماع نموده  امر ميامر به موقت در اصل دودانيم كه  از خارج مي گاهي .2
  .نمايد يكي از اين دو امر، ذات فعل را و ديگري واقع كردن اين واجب را در وقت مخصوص طلب مي

 ، كه اين دليل»إذا زالت الشمس فصل«: فرمايد  و در جاي ديگر مي»...اقم الصلاة« :فرمايد  شارع در جايي ميمثلاً
 به مقداري كه مگر –نموده و در جاي ديگر وقت اتيان آن را تا غروب آفتاب هر را مقيد به زوال شمس نماز ظ

  : در اين صورت دو واجب داريم.  مقيد ساخته است- بتوان نماز عصر را اتيان نمود
  . وجوب نماز ظهر)الف
  .وجوب نماز ظهر در وقت خاص) ب

ني واجبي كه شارع وقت مخصوصي را براي آن معين نكرده است؛مانند يع: »غيرموقت«واجب موسع . 1
  )فوت شده(قضاي نمازهاي قضا شده 

  . يعني واجبي كه شارع وقت مخصوصي را براي آن قرار داده است؛ مانند نماز و روزه: واجب موقت. 2 
  :شود   واجب موقت نيز توسط عقل به چند حالت تقسيم مي

 انجام واجب مساوي باشد؛ يعني اگر انجام واجب يك ساعت وقت لازم  داشته زمان واجب با زمان)  الف
  باشد، زمان قرار داده شده براي آن از جانب شارع نيز يك ساعت باشد؛ مانند روزه، كه وقت آن از 

  .باشد طلوع فجر تا مغرب است و زمان انجام آن نيز از طلوع فجر تا مغرب مي
ن انجام فعل واجب باشد؛ مانند نمازهاي يوميه كه وقت آن مثلاً در نماز تر از زما زمان واجب، وسيع) ب

  .باشد ظهر از زوال شمس تا غروب آفتاب است، اما زمان انجام دادن آن بيش از چند دقيقه نمي
تر از زمان انجام واجب باشد، كه اين قسم محال است؛ زيرا انجام واجبي كه  زمان واجب، كمتر و ضيق) ج

  .باشد قيقه وقت لازم دارد، در پنج دقيقه، غير مقدور مكلف است و تكليف به غير مقدور، محال ميمثلاً ده د

 اقسام واجب
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 اما دليل ديگر كه ؛شود جوب اتيان واجب در وقت خاص ساقط ميلذا با عدم اتيان واجب در وقت معين، دليل و
 لذا بايد آن را امتثال نموده و واجب را ؛ به حال خودش باقي خواهد ماند،كرد اصل واجب موقت را از ما طلب مي

وجوب اتيان واجب در وقت ( به عبارت ديگر با سقوط يكي از دو وجوب . در خارج وقت اتيان نماييمهر چند
  .گردد ساقط نمي) اصل وجوب واجب(وجوب ديگر ) معين

 شود منحل به دو وجوب مي ،فعل موقتامر به اين آيا   كهدانيم  باشد و نمي گاهي امر به فعل موقت مشكوك مي. 3
ه آيا دليل امر  اختلافي بين علما وجود دارد ك،حالتدر اين  ؟يك واجب بسيط است ،فعل موقت يا اين كه امر به

  نوع اول دارد يا ظهور در نوع دوم؟هور در  ظ،به موقت
   ثمره

 واجب موقت را در زمان معين شده براي آن اتيان ،شود كه مكلف در جايي مشخص ميو اختلاف ثمرة اين بحث 
  .و دليل خاصي بر وجوب قضا در خارج از وقت وجود نداشته باشدنكند 

 به آن اي از قدما كه عده  چنان–و وجوب باشيم اگر ما قائل به انحلال وجوب واجب موقت به ددر اين صورت 
، واجب را اتيان نمايد و براي اثبات وجوب قضاء بر بر مكلف واجب است كه در خارج وقت -اند قائل شده

  .رساند  بلكه دليل وجوب نماز ظهر، وجوب قضا را نيز مي،نداريمنياز  به دليل ديگري ،مكلف
اي از متأخرين  كه عده  چنان–شود   منحل به دو وجوب نميوط است  بسي،اما اگر قائل شويم كه وجوب موقت

شوند و   در اين صورت با عدم اتيان واجب موقت در وقتش، واجب و قيدش هر دو ساقط مي- باشند قائل به آن مي
 اگر بخواهد اين واجب بر حال. شود از دليل وجوب واجب موقت، وجوب آن در خارج از وقت فهميده نمي

 يارب . دليل اصل وجوب واجب موقت داريمغير از نياز به دليل ديگري ، واجب گردد نيز خارج از وقت در،مكلف
  .»إقض مافات كما فات« : دليلي بيايد و بگويد،مثال

  ظهور دليل امر به موقت در وحدت امر
سنديده و حكم به  بين اين دو گونه برداشت از دليل امر به موقت، قول متأخرين را پشهيد صدر در مقام قضاوتِ

 يك امر ،موقتواجب  متبادر عرفي از امر به :فرمايند نمايند؛ به عبارت ديگر شهيد صدر مي  مي»وحدت امر«
  . نياز به قرينة خارجيه دارد، لذا اثبات تعدد امر و طلب؛باشد مي

   تطبيق
 من لم يأتِ بالواجبِ في 1، على5 خارج الوقتِ القضاء4ِ محددٍ على وجوب3ِ الموقَّتِ بوقت2ٍدلالةُ الأمرِ بالفعلِ: 1منها و

  .وقتِه

                                                 
  .دلالات أخري للأمر: مرجع ضمير ١
 .الامر: متعلق ٢
  .الموقت: متعلق ٣
  .دلالة: متعلق ٤
  . وجوب القضاء: فيهمفعولٌ ٥
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 بر وجوب باشد ميو از دلالات محتملة ديگري كه براي امر وجود دارد، دلالت امر به فعل مقيدِ به وقت معين
  .قضاء در خارج از وقت، بر كسي كه واجب را در وقت خودش امتثال نكرده است

  . بالفعلِ الموقَّتِأنّ الأمرَ: 2توضيح الحالِ في ذلك و
  : است)بر دو گونه( اين است كه امر به فعل موقت ،و توضيح حال در مورد امر به فعل مقيد به وقت معين

   .5 الفعلِ المقيدِ فلا يقتضي إلّا الإتيانَ به4 أمراً واحداً بهذا3تارةً يكونُ
به فعل موقت،  در اين صورت امر  است؛ كه به فعل مقيدي تعلق گرفته امر واحدي است،گاهي امر به فعل موقت

  . ندارد)در زمان معين(اقتضايي جز انجام آن فعل موقت 
  . للقضاءِ، بل يحتاج إيجاب القضاءِ إلى أمرٍ جديد6فإنْ لم يأتِ به حتّى انتهى الوقت فلا موجب من قِبلِه

 دلالتي بر به فعل موقت، اين امر ؛د تا وقت معين شده براي آن سپري شوهد ندجامپس اگر مكلف اين فعل را ان
  .وجوب قضاي آن فعل در خارج از وقت ندارد بلكه ايجاب قضا نياز به امر جديد دارد

  أمرٌ بذاتِ الفعلِ على الإطلاقِ :  يكونُ الأمرُ بالفعلِ الموقَّتِ أمرين مجتمعينِ في بيانٍ واحدٍ، أحدهما7تارةً أخرى و
 - يكي از اين دو امر، امر به ذات فعلاند؛  باشد كه در بيان واحد جمع شده  ميو گاهي امر به فعل موقت دو امر
  .باشد  مي-فارغ از انجام آن در زمان خاصي

يجب عليه أن   في الوقتِ الخاص، فإن فات المكلفّ امتثالُ الأمرِ الثاني بقي عليه الأمرُ الأولُ، و8الآخرُ أمرٌ بإيقاعِه و
  .فلا يحتاج إيجاب القضاءِ إلى أمرٍ جديد لو خرج الوقت  ويأتي بالفعلِ حينئذٍ

امر به وقوع فعل (باشد؛ پس اگر امتثال امر دوم   اين فعل واجب در وقت خاص ميانجام دادنو امر ديگر، امر به 
لذا ( .ماند  باقي ميذمة مكلف رب) كرد كه ذات فعل را طلب مي(از مكلف فوت شود، امر اول ) زمان معين واجب در

 پس براي ؛ در خارج از وقت اتيان نمايدهر چند واجب است كه ذات فعل را ،بر مكلف) براي امتثال امر اول
  .ايجاب قضا، نيازي به امر جديد نيست

  . إلى قرينةٍ خاصة9ظاهرُ دليلِ الأمرِ بالموقَّتِ هو وحدةُ الأمرِ، فيحتاج إثبات تعددِه على الوجهِ الثاني و
دوم  جهدر وكه باشد؛ پس اثبات تعدد امر به نحوي   مي)مطلوب(ظاهر دليل امر به فعل موقت، وحدت امر) اما(و 

  .اي خاص دارد  نياز به قرينهبيان شد،

                                                                                                                                                                  
  .وجوب القضاء: متعلق ١
2 امر به فعل مقيد: اليهمشار.  
  .الأمر بالفعل الموقت: مرجع ضمير 3
  .اًامر: متعلق 4
 .الفعل المقيد: ضمير مرجع 5
 .الأمر بالفعل الموقت: موجب؛ مرجع ضمير: متعلق 6
  ... .يكون أمراً تارة: معطوف عليه 7
 .ذات الفعل: مرجع ضمير 8
 .ر به ذات فعل و ديگري امر به ايقاع فعل واجب در زمان معينام: امر به موقت ظهور در دو امر داشته باشد: يعني ٩



١٠٢١٤٢٢ 

 

٥٧  
٦ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

19:51 Sco1:  
  به امر به شيء  كردنل امر ودلم

 گاهي ، مثاليراب. كنند كه او ديگري را به انجام دادن فعل خاصي امر كند موالي عرفي گاهي شخصي را امر مي
 و ين حالت دربارة نسبت بين امر مولادر ا. كند كه او به خالد امر كند تا از بازار گوشت بخرد  به زيد امر ميمولا

  :خالد دو فرض ممكن است
 خريد گوشت توسط خالد بوده  زيد را مأمور كرده تا امر او را به خالد ابلاغ كند و در حقيقت مطلوب مولامولا. 1

واسطة ابلاغ امر بوده؛ به عبارت ديگر، اين صورت نيز در حكم امر مباشر و بدون واسطه به خالد است؛ و زيد فقط 
  . نقشي در غرض مولا نداشته است،زيرا امر كردن زيد به خالد

  امر مولا- غير از امر زيد – نوعي امر مباشر به خالد است، اگر خالد از راه ديگري در فرض مذكور چون امر مولا
  .را امتثال كند   بايد آن،فهمدرا ب

 - ملاكيحال به هر  –خواست كه زيد اين امر را انجام دهد   مي يعني مولا؛ امر كردن زيد به خالد بودغرض مولا. 2
 از -غير از امر زيد –در اين فرض اگر خالد از راهي ديگر .  خطاب و امر به خالد نداردو اگر امر زيد نباشد، مولا

 مأمور به كاري او واجب نيست، چون او از طرف مولا، بر سته شده توسط مولاابد، انجام فعل خوا آگاهي يامر مولا
  .نشده است

 اگر اين امر حال .باشد ، امر شارع مقدس به والدين، به امر فرزند هفت سالة خود به نماز خواندن مينمونه اين مثال
 1 عبادات صبي مشروعيت،بچة هفت ساله محسوب شود به نماز خواندن - به نحو استحبابياگرچه –او، امر شارع

  .كند پيدا مي
   تطبيق

   3ءِ مباشرةً ءٍ، على الأمرِ بذلك الشي دلالةُ الأمرِ بالأمرِ بشي: 2منها و

                                                 
  . نماز ميت از جانب صبي موجب سقوط امر از مكلفين گرددجامخواند و يا انبتواند نماز استيجاري   مي، صبي مشروع باشدعباداتاگر  1
 .دلالات أخري للأمر: مرجع ضمير ٢
  :ددر مورد امر به امر به شيء سه احتمال وجود دار ٣

  . از طريق ديگري غير از امر مأمور اول، به امر مولا علم پيدا كنداگرچه، باشد  به اتيان مأموربه دوم مي مأمور مطلقاً، مكلف دوم:احتمال اول
 مولا به مأموربه اي بين مأمور دوم و امر باشد و امر اول فقط واسطه  استظهار طريقيت امر اول نسبت به امر دوم مي،منشأ اين احتمال: منشأ احتمال

 كه ارادة مولا به اتيان مأموربه »وأمر أهلك بالصلاة« مانند آية شريفة ،و ارادة مولا به ايجاد مأموربه دوم از مكلف دوم تعلق گرفته است. دوم است
  .ها واجب است ند، اتيان نماز بر آن اطلاع بر اين امر پيدا ك، لذا اگر اهل از طريقي غير از امر مأمور اول؛دوم از مأمور دوم تعلق گرفته است

  . مأمور اول، امر مولا را امتثال نمايد و مأمور دوم را به شيء مورد نظر مولا امر نمايد، اگرچه مأمور دوم مكلف به امتثال امر نيست:احتمال دوم
اي  بدون اين كه مولا نسبت به مأمور به دوم اراده ،باشد  استظهار اختصاص تعلق غرض مولا به امتثال امر اول مي،منشأ اين احتمال: منشأ احتمال

 بدون ،باشد  تعليم فرزند مي،كند كه عبدي را امر به كاري نمايد و غرض مولا از اين كار  فرزند خود را امر مي،كه مولاي عرفي داشته باشد چنان
  .اشته باشداي وجود د از جانب مولا غرض و اراده) كه مأمور دوم است(اين كه نسبت به فعل عبد 
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  باشد  ً ميةو از جمله دلالاتي كه براي امر وجود دارد، دلالت امر به امر به شيء، بر امر به آن شيء به صورت مباشر
  ءٍ فهل يستفاد الأمرُ المباشرُ لخالدٍ من ذلك أو لا؟ لآمرَ إذا أمرَ زيداً بأن يأمرَ خالداً بشيبمعنى أنّ ا

به اين معنا كه وقتي آمر، زيد را امر كند كه به خالد امر كند كه كاري را انجام دهد پس آيا از اين امر آمر، استفاده 
  شود؟ اي نمي نين استفادهشود كه آمر، مباشرتاً خالد را امر نموده است يا چ مي

   .ءِ  قبلَ أن يأمرَه زيد لوجب عليه الإتيانُ بذلك الشي2لو أنّ خالداً اطلّع على ذلك: 1فعلى الأولِ
اين كه از امر به امر به شيء ، امر به آن شيء استفاده شود، اگر خالد قبل از اين كه زيد او را امر كند  پس بنابر

  . بر خالد واجب است كه آن مأمور به آمر را اتيان نمايداطلاع بر امر آمر پيدا كند
  .ء لا يكونُ ملزماً بشي: 3على الثاني و

اگر خالد قبل از اين كه زيد امر مولا را به او (اين كه از امر به امر به شيء، امر به آن شيء استفاده نشود،  و بنابر
  .ه نيستب ملزم به اتيان مأمورلدخا) برساند، ازآن امر اطلاع يابد

  . أمرُ الشارعِ لولي الصبي بأن يأمرَ الصبي بالصلاةِ: مثالُه في الفقهِ و
به نماز خواندن  را امر) هفت ساله(امر به امر به شيء در فقه، امر شارع به ولي صبي است به اين كه فرزند: مثال
  . كند

  .لو على نحوِ الاستحبابِ بالصلاة  هذا أمراً للصبي وءٍ أمرٌ به، كان أمرُ الشارعِ فإن قيلَ بأنّ الأمرَ بالأمرِ بشي
 امر شارع به ولي به امر فرزند به نماز، امر شارع به ،پس اگر گفته شود كه امر به امر به شيء، امر به آن شيء است

   .، اگرچه اين امر به نحو استحباب باشدنماز خواندن صبي خواهد بود
31:42 Sco2: 

                                                                                                                                                                  
به اول، امر لي اگر مكلف و مأمور و،به دوم را اتيان نمايدثال نمايد، مأمور دوم بايد مأمور اگر مكلف و مأمور اول، امر اول مولا را امت:احتمال سوم

به امر مولا اطلاع و آگاهي )  اولغير از امر مأمور(كه از طريق ديگري هر چند  ،به دوم بر مأمور ثاني واجب نيستٌ اول را امتثال نكند، اتيان مأمور
  .پيدا كند

به دوم تعلق گرفته است، اما اين تعلق غرض مولا منوط به امتثال ٌ منشأ اين احتمال استظهار اين است كه غرض و ارادة مولا به مأمور: منشأ احتمال
است مترتب بر امتثال امر اول از جانب مكلف اول باشد، به عبارت ديگر تكليفي كه متوجه مكلف ثاني شده  امر اول از جانب مأمور اول مي

 .باشد مي
  . بنابر اين كه از امر به امر به شيء ، امر به آن شيء استفاده شود:يعني 1
 . امر آمر:مشاراليه 2
  اين كه از امر به امر به شيء، امر به آن شيء استفاده نشود بنابر: يعني ٣
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  چكيده
 .احدي به فعل موقت تعلق گرفته است يعني امر و؛امر به فعل موقت، امر واحد استدانيم كه  ج مياز خارگاهي  .1

  . اختلافي در مورد عدم دلالت اين امر بر وجوب قضا در خارج از وقت وجود ندارد، هيچدر اين صورت
 ذات فعل را و امر ،امريك ه اي ك  به گونه؛باشد ميدو امر واقع امر به فعل موقت در بدانيم كه  از خارج  اگر. 2

نمايد، در دلالت اين امر به فعل موقت بر وجوب قضا در خارج از  مي ايقاع اين فعل را در زمان معيني طلب ،ديگر
  . داردن وجود شكيوقت، 

توان وجوب قضا را از اين   نمي،در موارد شك در اين كه آيا امر به فعل موقت منحل به دو امر است يا يك امر. 3
ستظهار شود امر به فعل موقت  مبتني بر اين است كه ا،ادلالت بر امر به فعل موقت بر وجوب قضزيرا مر فهميد؛ ا

با فوت امر به ايقاع فعل در وقت معين، امر به ذات فعل هنوز باقي است و بايد امتثال كه در واقع دو امر است 
  .اما در موارد شك چنين استظهاري وجود ندارد .شود

 امر به فعل موقت، ظهور در وحدت امر دارد؛ لذا براي اثبات وجوب قضا نياز به قرينه و ،نظر شهيد صدربه . 4
  .دليل ديگري است

  . است سه احتمال وجود دارد كه بستگي به استظهار دليل دارد، امر به آن شيءكه امر به امر به شيء در مورد اين. 5
 عبادات صبي ، اگر امر به امر به شيء را امر به آن شيء بدانيم، خواندندر امر شارع به ولي به امر صبي به نماز. 6

 . وگرنه عبادات صبي تمريني خواهد بود،باشد مشروع مي
  
 


